
 

ی محکم این  بنداستخواننظریة وحدت وجود که یکی از ارکان اسلامی و مهم شاخة عرفان نظری و  

این موضوعمقوله   و کارشناسان بزرگ عرفان    نظرانصاحبی و تحلیل  بررس   مورد  ربازیداز    است. 

عرفان نظری   پردازان هینظرعرفان اسلامی و  گذاران بنیان، و عارفانی چون ابن عربی که از قرارگرفته

جلال  . باشندیم مولانا  معاصر  همچنین  دوره  در  )ره(  خمینی  امام  و  )مولانا(  بلخی  محمد  الدین 

دهندگان راه این عارف بزرگ بوده و دربارة وحدت وجود نظرات مهم و جدیدی ارائه داده و آن  ادامه

سخن داشته و سخنان جدیدی  ولی هنوز این طرح جای    اند.ردهتقدیری ترسیم کرا به شکل قابل

علاقه داردبرای  حقیقت  جویندگان  و  هرچه ؛  مندان  و  است  یکی  عالم  اینکه  یعنی  وجود  وحدت 

غیرازآن، مظاهر و تجلیلات او هستند و بدون وجود او عالم عدم است، و وجودی ندارد که این است 

این حقیقت، شیفتگان  مفهوم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، که از طریق رسیدن به  

سوی حقیقتی واحد شده  وادی عرفان و سالکان طریق سیروسلوک، در این سفر معنوی رهنمون به

این وادی است دریافت  و آرامشی را که گمشدة ره به  به  کریافتگان  این حقیقت  به  با وصل  ده و 

می نائل  واقعی  اطمینان  و  تحلیلی  شوند.  توحید  و  توصیفی  روش  به  حاضر  بر پژوهش  تکیه  با  و 

های پژوهش حاکی از این است که وحدت وجود ای انجام شده است. یافتههای منابع کتابخانهداده
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 مقدمه 

از اساسی از مقولات مهم عرفان نظری است و یکی  ارکان عرفان نظری و استخوانمقوله وحدت که  بندی آن  ترین 

الدین بلخی معروف به مولوی یا  مولانا جلالمقوله در اندیشه عرفا و فلاسفه متعددی بررسی شده است.  . این  باشدمی

امام خمینی )ره( هم در  اند.  هایی هستند که به این مقوله توجه داشتهاز شخصیتمولانا و حضرت امام خمینی )ره(  

انقلاب اسلامی بوده و معروف شد، نشان به    رهبر و هم در جوامع دیگر یک شخصیت سیاسی هستند که    ایران   جامعة

شناسد که در این مقاله تلاش گردیده  تر کسی میدلیل این بُعد شخصیتی وجودشان است و بُعد عرفانی ایشان را کم

شده مولوی که  خ ایشان باشخصیت شناختهکه بُعد عرفانی وجود ایشان به جهانیان معرفی گردد و همچنین مقام شام

تر کسی است که ایشان را نشناسد و نام مثنوی معنوی را نشنیده باشد مقایسه گردیده و در  توان گفت کمجرئت میبه

شناسند؟  این مقاله ترسیم گردیده و به بیان نظرات این دو بزرگوار پرداخته که مولانا و امام، وحدت وجود را چگونه می

 اند؟  نه معنا کردهو چگو

و هر دو بزرگوار مانند ابن عربی که از    گرفتهأت  نشعربی  نظریة وحدت وجود مولانا و امام ازنظریة وحدت وجود ابن 

باشد و بقیة  اند که وجود در عالم یکی است و آن ذات واحد احدیت میعقیدهباشد همگذاران عرفان اسلامی میبنیان

ت این وجود واحد هستند و امام و مولانا وحدت شخصیة وجود را قبول دارند همچون  موجودات همه مظاهر و تجلیا 

شود؟ مگر با  فرماید. حق در اشیاء شناخته نمیکه میچنان. آنداردابن عربی که او هم وحدت شخصیة وجود را قبول  

د، چشمشان در اشیاء جز به خدا  مندنها، کسانی که از فتوح مکاشفه بهرهظهور اشیاء و از میان برداشته شدن حکم آن

ها میان این دو فرق  بیند و حق را در آنبیند و بعضی دیگر اشیاء را میافتد. بعضی از ایشان حق را در اشیاء مینمی

به    چشمشان بیند و گروه دوم  افتد و او را در اشیاء میحق نمی  است، زیرا گروه اول، در هنگام )فتح( چشمشان جز به

اش وحدت وجودی است. )وحدت  طور که گفته شد ابن عربی نظریههمان  بینند.  ها میتد و حق را در آناف اشیاء می

داند، که به واسطة او همة مراتب وجود نمایان شده و حقایق  ها و همان الله میشخصیة وجود( او وجود را اصل، اصل

گاه حق هستند، در صورت  جودات عالم مظاهر و جلوهاند، پس از منظر ابن عربی تمام عالم هستی و موعالم تعین یافته

اعیان ثابته که وجودشان، بدون وجود )حق( محال است. وحدت شخصیة وجود در نگاه عرفا در یک کلمه عبارت است  

نهایت که تمام هستی و همة واقع و خارج را پرکرده است. به صورتی که دیگر برای وجود غیر و  از وجود شخصی بی

نهایت، همة متن واقع را در همة سطوح و  ی یکپارچه و بیپیوستههمدیگر یک وجود بهعبارتیست و بهدوم جایی ن

 تعالی و خداوند متعال است. مراتب پرکرده است و این وجود بسیط صرف و مطلق وجود، همان حق

یی  با یز« به  هاستدیوانامام    زاده آملی »دیوان امام، امام خمینی )ره( نیز در دیوان شعرش که به تعبیر علامه حسن

 گوید:از تمثیل موج و دریا یادکرده است و می
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 سر زلفت به ناری زن و رخسار گشا                                        تا جهان محو شود، خرقه کشد روی فنا 

 که نباشد دریا جب آنای دوست                                 موج دریاست، عما همه موج و تو دریای جمالی

 .(43: 1387)خمینی، 

 فرماید: گه هر چیز در این عالم است، وجودش از وجود لایزال الهی است.همچنین مولانا در این ابیات زیبا می

 ی قدرت تو کی گریخت یا بر بخت                                               از خزینه هوا شد ای که در قطره

 از مکر قدم  او کند گرد آید در عدم یا صد عدم                                                        چو بخوانیش، 

ها و بادها پس بگیری و دوباره او را  توانی آن را از خاکشود، فقط تو میوسیلة باد محو میای که بهیعنی قطره

ی  سوی وجود بخوانی، آن قطرهمجرداینکه آن را بهیا صدبار معدوم شود بهقطره سازی و اگر آن قطره به عدم درآید و 

ها  (. این585  :1886-1887، ش. ب  1372آید )زمانی،  سوی وجود میسازد، یعنی با شوق بهذاتش، از سر، قدم می

این اصل مهم عر  تبیین  و  نگارش هدف شناساندن  این  نظریة وحدت شخصیة وجود هستند که در  فان  همه مبین 

بررسی پیشینة پژوهش حاکی از آن است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشتة تحریر درنیامده    اسلامی است.

 پردازد. است لذا در پژوهش حاضر که به روش توصیفی و و تحلیلی انجام شده است به بررسی دقیق این موضوع می

 نقش هنر در تبیین وحدت وجود .۱

اسلامی هنری است هدف یگانهالهی  گیری و جهتمند و هدفدار که ماهیت وجودیش جهتهنر  به سوی ذات  دهی 

توان میمطالب فراوان نگاشته شده استدین اسلام مبتنى بر توحید است و وحدترا ن است.درباره پیدایش هنر اسلامی

اسلامى است و    کمت هاى خود مبتنى بر حبا هیچ تصویرى نمودار ساخت و بیان کرد. اما هنر اسلامى در تمام جنبه

هنر اسلامی که »هنری  . این یعنى درک این حقیقت که هر اثر هنرى باید طبق قوانینى آشکار ساخته و پرداخته شود

  توجه  که   است   نیامده   علت  این  به   انسان   نقش   مسجد،   داخل   در  عنی؛ یآوردآبستره« است توجه، از کثرت به وحدت می

تر شده  نقش جلب نشود و تنها عبادت خدا را انجام دهید. اتمسفر مسجد طوری است که انسان کمی لطیف  آن  به  شما 

گردد که همان کلمه »لااله الا الله« است. مهری که به هنر اسلامی، خورده است، مهر  و متوجه یک نکته دقیق می

هستند. اغلب فضاهای   «»نقش« و »رنگدو عامل مهم که در فضاسازی و تزئینات آن کمک می کنند،    .وحدت است

رفته و گاهی بدون  کار میگاهی همراه با »رنگ« به  قشد. نان»معماری اسلامی« در تمام قرون متمادی منقوش بوده

دهد؛  هایی که در عرصه فرهنگ و هنر و ادب ارائه میسازیبه ویژگی هایی که در رمزپردازی و نشانهتوجهانسان با  .رنگ 

شمار آید تا با مطالعه اشیاء و اشکالی که به  هتواند با بررسی هرکدام از نمادها راهی برای شناسایی پژوهشگران بمی

از    . (1:  1393سوزنگر، فریدونی،  )  ند ها را دریابشوند، مفاهمیم والای سمبلنماد تبدیل می وحدت در هنر اسلامی 
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اسلامی است.وجود وحدت که در آثار   ناخت ابعاد مختلف علومای است که تفحص در آن نیازمند شهای پیچیدهمقوله

 . وحدت کمتر به چالش کشیده شده است اما خصلت و ماهیت این هنری دنیای اسلام متجلی گشته مسجل است،

 عربیوحدت وجود از منظر ابن .۲

خود ابن عربی اصطلاح  عربی و مکتب اوست، اما ذکر این نکته ضروری است که  نظریة وحدت وجود منسوب به ابن

نامد  فائزان به شهود حق در هر موجودی( می  ة کار نبرده است، اما عبدالرحمن جامی وی را )اسو)وحدت وجود( را به

شدن  مگر با ظهور اشیاء و از میان برداشته شود حق در اشیاء شناخته نمیدر وحدت وجود، (. 18: 1359)رک: جامی، 

افتد. بعضی از ایشان حق  چشمشان در اشیاء جز به خدا نمیهستند    مند فتوح مکاشفه بهرهها، کسانی که از  حکم آن

ها، میان این دو فرق است، زیرا گروه اول، در هنگام  بینند و حق را در آنبینند و بعضی دیگر اشیاء را میرا در اشیاء می

ها  افتد و حق را در آنه دوم چشمشان به اشیاء میبینند و گروافتد و او را در اشیاء میحق نمی)فتح( چشمشان جز به

، وجودی که مطلق وجود است و  مییگویموحدت وجود سخن    درباره».  (507-508  :2ه.ق،    599عربی،  بینند )ابنمی

هم در مقام اسماء و صفات، وجودی که تمامی عالم هستی مجلای    مطلق کمال و کمال مطلق، هم در ذات مطلق است، 

که خود خالق و    اند نشستهو به تسبیح    زنند یم ی هستی با زبان جان بودنش را فریاد  ها دهیپدتا درشت    اوست و ریز

الْحَکِيمِ »   دیفرما یم عاشق و صانعش چنین   الْعَزيِزِ  الْقُدُّوسِ  الْملَِکِ  الْأَرْضِ  فِي  مَا  السَّماَوَاتِ وَ  مَا فِي  لِلَّهِ  سوره  « ) يُسَبِّحُ 

. چه خالق هنرمندی،  ندیگویم و زمین هستند خدای بزرگ و حکیم را تسبیح    هاآسمانتمامی آنچه در    ؛(1آیه    جمعه،

که ذاتش عین هنر است، چه خالق عاشقی که ذاتش عین عشق است و چه هنرمندانه به ترسیم آفرینش پرداخته و  

را دیدن و    ها ییبای زچه زیباست، این    ی نشسته است. ن ی آفرنقشچه شورانگیز و دلنواز تابلوی هستی را هنرمندانه به  

. چه  دهدیماین هنر را به نظاره نشستن، و چقدر عرفان که اوج معرفت و عشق است توان دیدن این هنر را به عارف  

طورکه  همان  «.ندینشیم عاشقانه و عارفانه به توصیف    انی بابو    ند یبیم زیبا و هنرمندانه عارف، سالک، این هنر آفرینش را  

ها و همان الله  اش وحدت وجودی است، یعنی وحدت شخصیة وجود، او وجود را اصل، اصلشد ابن عربی نظریه  گفته

عربی تمام عالم  اند. پس از منظر ابناو همه مراتب وجود نمایان شده و حقایق عالم تعین یافته  ةواسطداند، که بهمی

ت اعیان ثابته که وجودشان بدون وجود »حق« محال  گاه حق هستند در صور هستی و موجودات عالم مظاهر و جلوه

ترین اصول  ترین و بنیادیعربی، به یکی از مهمالحکم ابنهمچنین داوود قیصری در مقدمة خود بر شرح فصوصاست.

است،    ءیششرط  گوید: وجود که همانا حق »خدا« است، از این حیث که لابهکند و میشناسی عرفانی اشاره میهستی

بنابراین نه کلی است، نه جزئی، نه عام است، نه خاص، نه واحد است به وحدتی افزون  ؛  نامقید به اطلاق و تقیید است

ذاتش و نه کثیر، بلکه این چیزها برحسب مراتب و مقامات همراه آن است. این وجود مطلق، مقید، کلی، جزئی، عام،  بر  

  نیبنابرا»  (.4  :14717آنکه دگرگونی در ذات و حقیقتش روی دهد )رک: قیصری،  گردد، بیخاص، واحد و کثیر می

عالم وجود و موجودات همه محاط هستند، او در همه    اشیاء محدود به حدود الهی هستند و خداوند محیط بر کل  ةهم

 ؛ پس او »حق« و عین وجود است«. استمخلوقات ساری 
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(، بالاترین انسان بعد از رسول  السلامهیعلطالب )ابیبنالعارفین، امیرالمؤمنین، علیو سرآمد عاشقان، امام  عارفان   ریام

(؛ )شما جان من  61،عمرانآل« )أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَکُمْحضرت است »منزلة جان آن  گرامی اسلام که طبق نص قرآن کریم به

خداوند که خلاقّ متعال با قراردادن میلاد او در کعبه، ولایتش را با توحید و    زادعبد خانهو من جان شما هستم(.  

معرفت خود پیوند داده است. شخصیتی که مطابق برخی روایات هزاران سال قبل از خلقت عالم وجود نور او و نور 

آله و سلم(    الله یصل)   الله رسولوجود   و  و عوالمی را پشت    (24/ 15یک مجموعه خلق شد )مجلسی،    صورت بهعلیه 

سرگذاشت و به این نشئه از عالم وجود رسید تا در اینجا یکی از آن دو، در لباس نبوت جلوه کند و دیگری در جبّة  

این دو بزرگوار در عوالم غیب باهم بودند، و در شهادت در این عالم یکی مظهر آن    (.179  :1387امامت )جوادی آملی،  

که در عالمِ غیب  یطورهمانهر آن غیب مطلق است در امامت و این دو بزرگوار  غیب مطلق است در بعثت و یکی مظ

 (. 76 /20 :1366هم که آمدند یکی بودند )رک: امام خمینی، و غیبِ غیب باهم بودند در عالم شهادت

جهان    شده یعنی »جهان«، نسبت وجود به گوید: »آنچه بر آن »ما سوی الله« غیر خدا گفتهعربی در فصوص، میابن

شک، در حس موجود است، محل ظهور این سایه الهی که جهان نام دارد همانا اعیان ممکنات است  است، زیرا سایه بی

ها  ها در آن، اعیان ممکنات است که این سایه بر آنکه از حیث هویت حق، وجود آن است و از حیث اختلاف صورت

ها، او  ق است، زیرا او واحد یکتاپرست و از حیث کثرت صورتگسترده شده است. از حیث یکتایی سایه بودن او، او ح

جهان است پس جهان، پندارگونه »متوهم« است و دارای وجود حقیقی نیست، این است معنی خیال که پنداری جهان  

 (.111 :ه.ق 559عربی، امری زائد به خود ایستاده و بیرون از حق است اما واقع امر چنین نیست )رک: ابن

ی و چه هنری، بالاتر از خلقت عالم وجود که تا ابد الابد خود عالم هستی و  تعالحقمندی، بالاتر از ذات  »چه هنر

. پس چه ارتباط زیبایی است بین  باشندیم تمامی ذرات آن منبع الهام برای سوختگان راه هنر و عاشقان این عرصه  

ین جایگاه برای کسی که هم موحد باشد، هم عارف  معرفت به وحدت وجود یعنی توحید و عرفان و هنر و چه والاست ا

افلاطونی همان عالم    ةفاضلی بسازد که مدینة  ا فاضلهمدینة    چنانآن  تواندیمو هم هنرمند که با پیوند این سه مقوله  

یعنی اینکه از منظر ایشان جهان بدون وجود حق موجودیتی ندارد و    ؛»مُثُل« اولین حرف از الفبای این مدینه باشد«

گردد این خود دلیل بر وجود »حق« است، زیرا جهان با حق  اگر حق نبود جهانی هم نبود و حال که جهان نظاره می

»وحدت    ةهای بارز و بسیار روشن نظریبنابراین نمونه   تعالی است.ی از وجود حقمظهرن  شود و از دیدگاه او جها دیده می

یابیم. پس ناگزیر بر خدا »حق« باید عین هر چیزی باشد، یعنی عین  های وی میعربی در این گفتهوجود« را نزد ابن

کسانی بپندارند »الله« عین جهان نیست  نیازی از جهان است. و این نظریه را حق است، اما وصف او بیآنچه نیازمند به

وحدت وجودی که در عرفان مطرح است به این معناست که چون سالک در خدا   (.102 / 4 همان:داند )را صحیح نمی

رود و چون در دریا  ای که چون به دریا برسد تعینات قطره بودن، از او میگردد، مانند قطرهفانی شود با او متحد می

تواند  وساطت غیر ما میبنابراین در عرفان انسان بی؛  تواند بگوید: »منم دریا«دریا چیزی نیست، میفانی شده و جز  

و   نیست  از خدا جدا  انسان  اصولاً  و  الهی گردد  اشراق  و  الهام  مهبط  باطنش  و  بوده  ارتباط  در  با حقیقت  مستقیماً 
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و فیض خدا میهمان را تجلی  قبلاً گفته شد؛ عرفان جهان  برنامداطورکه  به  بیشتر  و  بها    ةند  انسان  باطنی  حرکت 

به وحدت وجود، اختلاف میان مذاهب و آییندهد و میمی اثر اعتقاد  داند و  ها را صوری و ظاهری میپردازد و در 

داند، نه مصادیق پرستش را زیرا از دیدگاه عرفان انسان  داند و اصل پرستش را مهم میحقیقت پرستش را یکی می

دنبال پرستش است و فطرت او وحدت وجودی است و این مسئله است که برای عرفان مهم است نه تفاوت  فطرتاً به  

 میان ملل و نحل«. 

توانست بین عرفان ناب و حماسة شورانگیز   تنها نهگفتیم که او  الوجودواجب، مظهر تام و تمام عارفان ر یام ة دربار»

هم آمیزد که تا قیام قیامت منبع الهام است  و توحید را به  عشق، عرفان و  هنرمندانه  چنانآنجمع کند بلکه توانست  

  چنان آنی خویش باخدالطیف و نجواگری   ةیروحی عاشقانه،  هازمزمهو  مناجات برای شیفتگان حقیقت عرفان و هنر. 

برای تجلی نور    شود یمبرای نزول وحی الهی، طور سینایی    گرددیم که وجودش غار حرائی    شودیمانسان  سبب ارتقا  

 «. دیگویم حق و این بار خدا با او سخن 

و در نهانخانة اسرارشان با    کندیممناجات    هاآنی از عصر و زمان بندگان صالحی دارد که با  ابرههخداوند در هر  

  تواندیم ؛ چون انسان  هاستآننیست، بلکه سخن در مناجات خدا با    باخدا   ها آن. سخن در مناجات  دیگویمسخن    هاآن

یعنی    ؛انس گیرد و به او نزدیک شود که با او »دلال« داشته باشد  باخدا  قدرآنبا مناجات و راز و نیازهای عاشقانة خود  

  گردد یممانند حرم و مسجدی  درواقعو خودمانی با او صحبت کند. بعد از طی این مراحل دل سالک  حی صرو  پردهیب

)جوادی    کندیم مناجات    باخدا که انسان در مسجد و معبد    گونههمان،  کند یممناجات    دلصاحبکه خدا در آنجا با  

النفسین و پیوستن روح عبد به معبود، یعنی رسیدن  »این است معنای واقعی توحید و اتحاد    (.180-179  :1387آملی،  

به توحید واقعی یعنی خدا را در خود دیدن و خود را در خدا دیدن و دلیل فریاد انا الحق بعضی از واصلان رسیدن به  

 این مقام بوده است«. 

 شدم )دیوان امام(  فارغ از خود شدم و کُوس انا الحق بزدم                        همچو منصور خریدار سر دار

صورت اشیاء  های هستی، تجلی حق به »بنابراین وحدت وجود یعنی آنکه وجود، واحد حقیقی است و وجود پدیده

هستند و از منظر ابن عربی وحدت وجود، یعنی اینکه همه هستی یکی است، چنانکه در این جمله با تأکید بیشتری  

هاست. پس  « پاک و منزه است کسی که مظهر اشیاء و عین آنعينها  فسبحان من اظهر الاشياءِ و هوگوید »چنین می

های  یک حقیقت، وجود واقعی دارد، و پدیده  تنهاای است که بر اساس آن  توحید در عرفان به معنی وحدت وجود مقوله

موجودی  ای و غباری بیش نیست،  دیگر همه مظاهر و تعنیات آن حقیقت هستند و بشر در برابر خدا هیچ نیست، ذره

است که بدون خدا و جدای از او »ظلوم و جهول« است. و همچنین عرفا معتقدند که اصل پرستش مهم است و مصادیق  

پرستش تفاوتی باهم ندارند و کعبه و بتخانه و حرم و دیر و سبحه و پیمانه و رب و یار، چندان فرقی ندارند و بر این  

فَأَيْنَمَا  »  فرماید:  ی خاصی واقع شود زیرا که خود میاست که در انحصار عقیدهباورند که خدای تعالی برتر و والاتر از آن  
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ای منازعات بین  (. و البته شاید دلیل پاره115  آیه  بقره،سوره  « به هر طرف بنگرید خدا آنجاست )تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

عرفا و بعضی از متشرعین همین اندیشه عرفا باشد که شاید به دلیل عدم ادراک مفهوم واقعی این اندیشه، عرفان را  

 مسلکی مقابل شریعت دانسته و بعضی از اهالی شریعت سرِناسازگاری با اهالی عرفان داشته باشند«. 

امام در   امام و    شیهاغزلسبک  ادبیات رمزی    طوربه»عراقی« است. شعر  رباعیّاتشان، در حوزة  اخّص غزلیات و 

قرار   در    .ردیگ یم عرفانی  که  اصطلاحاتی  است.  حال  بیان  و  عرفانی  نفس  حدیث  اغلب  امام،  آمده،    هاآنغزلیّات 

،  زندیمکه در این غزلیاّت موج است. عدم تکلفی  کاررفته بهکه در شعرهای حافظ، عراقی، عطار و مولوی  هاست همان

تا به دیگران یاد دهند که چگونه باید شعر    اندسرودهداّل بر اینکه امام این شعرها را    اند دادهاحتمالی را که بعضی  

  انددهی دو ناگهان    اندکردهمطلق برخورد    طوربه. مشکل این افراد این است که با اصطلاحات  کندیمعرفانی گفت، رد  

ات مربوط به بدایات سلوک در شعری سرودة اواخر زندگی امام آمده است. نکته اینجاست که امام تعبیرات  که اصطلاح

. اگر با چنین دیدی به غزل امام نگاه کنیم از  اندگرفتهمربوط به درجات گوناگون یک حال یا مقام را گاهی مترادف  

 (. 22 :1387خمینی، ترادف می و باده و شراب دچار شگفتی و سردرگمی نخواهیم شد )

های ابن عربی دربارة وحدت وجود با مضمون این ابیات پرمغز  ای از سرودهای شود به پارهخوب است در اینجا اشاره

توان گفت که آیا او هست یا او چیست؟ اگر بگویی  و زیبا، به کجا بگریزیم، در جهان هستی جز او کسی نیست، کی می

بینی او »الله« است )رک:  وجو مپرداز، زیرا هر چیزی که میس گریزان مشو و به جستآیا او هست، نیز جز او نیست. پ 

داند. اما او در این مرحله  تر گفته شد عارف حقیقت پرستش را یکی میچنانکه پیش  (.2/156ه.ق،    559ابن عربی،  

به مرحلة بقای بعد از فنا رسیده و  رسد و در اینجاست که  فنای از فنا هم می  ةرود تا به مرحلماند بلکه جلوتر مینمی

 . شودالوجود میبقای او متکی بر بقای ذات واجب

راز درون است و    همآنزبان شعر، زبان احساس است، زبان دل و درون و اسرار نهان است و مطابقتش با عرفان که  

و یکی هنر تأویل عرفانی و اظهار   شعر ی هنر ک یهنرکه البته تلفیق این دو  کند یم  دوچندانباطن انسان زیبایی آن را  

سِّر و خفی و اخفی کاری است بسیار ظریف و لطیف و خود پر از رمز و راز بنابراین بیان هنر این هنرمندان هم شور و  

تند هنرمندانه این دو هر  که امام و مولوی که بودند؟ که توانس شود یم. این سؤال مطرح  طلبدیمعشق و قبول مشقت  

ده و به ترسیم بکشند. مختصری دربارة امام خمینی )ره( و  کرتلفیق    باهمباطنی و برخاسته از فطرت و نهاد انسان را  

ی شد؟ چه خصوصیاتی در  مولومحمد مولوی: چرا    نیالد جلالنوع اشعارش گفته شد و اینک مختصری دربارة مولانا  

گوهرها از دل آن بیرون   همهنیاآمد که توانست این دریای معرفت را به تلاطم وا دارد و وجود او بود و چه شرایطی به

 : دیگویم . خود او دیگویمبعد از گذشت هفت قرن و همچنین قرون بعدی با زبان روز با ما سخن  کهیطوربهآرد، 

 تا به قرنی بعد ما آبی رسد                                                             دنَ کَیمهین بگو که ناطقه جو 

 گرچه هر قرنی سخن آری بود                                                           لیک گُفت سالفان یاری بود
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 (. 2538-2537، دفتر سوم، ش.ب 667)مولوی، 

بر سر این جوی    نوبتبهتا آیندگان    دی نمایم و آبی در این جو روان    د نَکَیمکه جویی    دانست یم او خود را کسی  

 برگیرند. هاجرعهبنشینند و از آن 

که مولوی پس از دیدن شمس تبریزی مولوی شد. مولوی قبل از ملاقات شمس یک غزالی بود. غزالی    م یدانیم همه  

ی بود. و شمس گوهری به نام  استثنائقات او با شمس یک ملاقات  کوهی از علم، معرفت، تقوا و خوف خداوند بود. ملا

ی که یافت آن آثار جاودان را  اتازهعاشق و طراوت آفرین و    تیباشخص بود که وی    ازآنپسعاشقی را به او هدیه کرد و  

است و هم در شعر    عربیو آن ابن  اندگرفتهپدید آورد. پس امام خمینی )ره( و مولانا هم در عرفان از یک منبع الهام  

و اشعارشان بوی ناب عشق و امید    انددهکر. اما هر دو در کنار خوف، رجا را هم اضافه اندگرفتهکه هر دو از عراقی الهام  

 «. دهدیم

نمایاند،  گوید: شریعت همچون شمعی است که راه میطورکه ملای رومی در دیباچه جلد پنجم مثنوی میهمان

راه آمدی؛ این رفتن تو طریقت است و چون   رفته نشود و کاری انجام نگیرد چون درآری، راهدست  آنکه شمعی بهبی

به مقصد رسیدی، آن حقیقت است. پس شریعت همان زر ناب است که هرمسی بخواهد به منزلت آن رسد باید به علم  

ناب شریعت را به خود گرفت، به  که اوصاف زر  آنگاه   .یعنی رهسپار طریقت گردد   ؛کیمیا خود را به آن زر ناب بمالد

ی موجودات  عرفا با اعتقاد به وحدت وجود و با نظر خاصی که درباره  (.643  :ه.ق  672حقیقت رسیده است )رک: مولوی،  

مستمر وجود، دیگر موضوع   ة دانند و نیز با توجه به افاضها را در حد اوهام و خیال و ضلال میآنة  عالم دارند و هم

رسد. سالک در  توجیه به نظر نمیای دیگر چندان غیرقابلای و بقایش به مرحلهو فنای وی از مرحلهتحول ذاتی سالک  

هر تکاملی  می  مسیر  را طی  وجود  از حدود طولی  بهلحظه حدی،  از کمال  مرتبه  هر  و چون  است که  گونهکند  ای 

مرحله قبلی وی که نسبت به مرحله فعلی    ای از وجود بقا یابد، ی پایین، در آن فانی است، سالک با هر مرتبهمرحله

 (.1: 1390نژاد، یی حقیقتاً فنای ذات است )امینیفناناقص است در آن فانی خواهد بود و چنین 

 وحدت وجود تشکیکی .۳

عربی  شده است. وحدت وجود شخصیه که برگرفته از افکار ابنهای مختلفی ارائهوحدت وجود دیدگاه ة»البته دربار

گذار آن  است، و امام خمینی )ره( و مولانا نیز وحدت شخصیه را قبول دارند. وحدت وجود تشکیکی که ملاصدرا بنیان

  ة وحدت شخصیه سخن گفته شد. حال دربار  ة اند. دربارصوفیه بر این عقیده  لة جهبوده و وحدت وجود همه خدایی که  

. صدرالمتأهلین شیرازی معروف به ملاصدرا در مورد وحدت  آیدوحدت وجود تشکیکی مطالبی به رشته تقریر درمی

د. ایشان از تشبیه نظام هستی به هرم استفاده نموده و در بیان این تشبیه چنین  کن وجود تشکیکی چنین استدلال می

فراگیرندهفرماید همانمی و  بساطت محیط  و در عین  ناپیداست  و  تمام جسم  گونه که رأس مخروط هرم بسیط  ی 

گونه است که در عین احاطه و حضور قیومی در تمام مراتب  الغیوب مکنون نیز به همینط یا هرم است. مقام غیبمخرو
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یک  یعنی در عین اینکه تعین مخصوصی به هیچ  ؛یک از نقاط مخروط نداردهستی اختصاص و تعین مخصوصی به هیچ

مندی  جود او هستند، البته ازنظر ملاصدرا درجات بهرهواز ذرات عالم هستی ندارد ولی تمامی ذرات عالم وجود متعین به

آن هرچه از منبع تابش فاصله    ةموجودات از وجود کلی یعنی ذات حق شدت و ضعف دارد مانند نور خورشید که اشع

 .شودتر میگیرد شدتش کممی

تواند  فرم است که میاز دیدگاه ملاصدرا، مراتب قرب و بعد ذاتی و شدت و ضعف تعلقی میان مراتب متکثره حکم  

ها، نهایت  از کثرت تشکیکی حکایت کند و این بحث خود بر مقدماتی استوار است که ایشان در تفسیر و اثبات آن

کاربرده، از قبیل اثبات وجود بر اساس برهان صدیقین، یعنی اثبات هستی خدا بر اساس خود هستی و  کوشش را به

اند و این حقیقت  قایق متباین نبوده، بلکه حدود و مراتب یک حقیقتهمچنین تشکیک در حقیقت وجود و اینکه ح

 واحد دارای دو نوع کثرت است: 

 ؛الف( کثرت طولی، ناشی از شدت و ضعف مراتب

 (.459 :1366های مختلف )یثربی، ای به حدود و قابلیتب( کثرت عرضی ناشی از اضافه و انتساب وجود در هر مرتبه

گفته شد بهترین مثال برای استدلال ملاصدرا تابش نور خورشید بر موجودات است که هر چه  طورکه در بالا  همان

مراتب دور شدن  گیرد و بهتر باشد از تابش و نور و حرارت وجودی خورشید بیشتر بهره میموجودی به خورشید نزدیک 

ها  مند شدن براساس قرب و بُعد آنرهتر شده و این همان مراتب شدت و ضعف بهمندی موجود نیز کماز مرکز نور بهره 

 است«.

 خداشناسی عرفانی  .٤

مبناییمهم و  »وحدت  ترین  عنوان  با  که  است  متعال  خدای  به  عرفا  ویژه  نگاه  اسلامی،  عرفان  در  مسئله  ترین 

رو در  عرفان اسلامی، بلکه تمام علوم الهی است؛ از همین  ةترین مسئلشود و از طرفی پیچیدهشخصیه« از آن یاد می

های فراوانی پدید آمده است که موجب شده تا بسیاری از بزرگان اهل معرفت از شرح و توضیح  فهمیاین مسئله کج

 گوید:آن روی بگردانند، چنانکه مولانا در دفتر اول مثنوی معنوی می

 لیک ترسم تا نلغزد خاطری                                                شرح این را گفتمی من از مری           

 ها چون تیغ پولاد است تیز                                                        گرنداری تو سپر، واپس گریزنکته

 کز بریدن تیغ را نبود حیا               پیش این الماس، بی اسپر میا                                                

 زین سبب من تیغ کردم در غلاف                                                   تا که کژخوانی نخواند برخلاف 

 (.690-693، دفتر اول، ش.ب  677ولانا، م)
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اند، عمق و سختی فهم مباحث  هبرای آشنایی با علوم اسلامی ازجمله عرفان نگاشت  کهاستاد شهید مطهری در اثری  

عرفانی خود بانام چهل حدیث بر دقیق بودن مسئله  –اند و امام خمینی )ره( در اثر اخلاقیعرفان نظری را یادآور شده

شمارند  »وحدت وجود« تأکید کرده و تحصیل مقدمات لازم و اخذ مباحث عرفانی از اساتید فن را امری ضروری می

طور اجمال بررسی  گرچه در این پژوهش نظرات مختلف را در مورد وحدت وجود بها.  ( 242-243  :1390نژاد،  )امینی

د که  شباشد و چنانکه مطرح  دیم ولی چون هدف این نگارش وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی )ره( و مولانا میکر

بنابراین پژوهش مربوط پیرامون وحدت شخصیه وجود به بررسی    ؛اندهر دو بزرگوار قائل به وحدت شخصیه وجود بوده

 .دکنپرداخته و موضوعات مختلف را پیرامون این مسئله عنوان می

 طرح اجمالی از وحدت شخصیه .٥

  ةنهایت که تمام هستی و همدر یک کلمه عبارت است از وجود شخصی بی  عرفاوحدت شخصیه وجود در نگاه   

  ةپیوستهمدیگر یک وجود بهعبارتبه  ؛ که دیگر برای وجود غیر و دوم جایی نیستصورتی. بهواقع و خارج را پرکرده است

سطوح و مراتب پرکرده است و این وجود بسیط صرف و مطلق وجود،    ة متن واقع را در هم  ة نهایت همیکپارچه و بی

عرفان حداقل سه برداشت غلط  از طرح عرفانی وحدت شخصیه در طول تاریخ    تعالی و خداوند متعال است.همان حق

 اند از: پدید آمده است که هر یک سیر تاریخی و مسائل خاصی را در پی داشته است؛ که عبارت

های غلطی که از وحدت شخصیه، سطحی نگران دارند، آن است که براساس  الف( حلول و اتحاد، که ازجمله برداشت 

رو بسیاری از کسانی  ها متحد شده است، ازاینوجود آن  کرده و با موجودات رسوخ و حلول    ة تعالی در هماین نظریه حق

اند. البته لازم به ذکر است که  عارفان را جزء حلولیون قرار داده ة اند، عقیدزدههای مختلف قلمعقاید فرقه  ة نیزم در که  

کنند  طور رسمی همین برداشت را اظهار و ترویج میکنند، بهخود را به عرفا منتسب می  که  انی نماها  ای از صوفیطایفه

 اند.که از دیدگاه عرفای بزرگ و محققان عرفانی آشکارا نفی و رد شده

برداشت غلط سابق دانست، زیرا وقتی    ةتوان نتیجشت غلط همه خدایی از کلمات عرفا را میب( همه خدایی: بردا 

موجودات خواهد شد،    ةطبیعی آن خدا بودن هم  ةها متحد شود، نتیجموجودات حلول نماید و با آن  ةوجود حق در هم

نهایت را خدا معرفی  عرفا وجود بیکه  طور مستقل نیز تقریر کرد؛ زیرا هنگامیتوان این سوءبرداشت را بههرچند می

ای  چیز خداست. برخی از شطحیات و کلمات پیچیده و سخت فهم عدهکنند، باید چنین نتیجه گرفت که پس همهمی

 دست دامن زده است.  هایی ازایناز عارفان نیز به این برداشت نادرست و برداشت

نهایت تا کران هستی را فراگرفته و جایی برای وجود  وجود بیج( پوچ بودن غیر خدا: برخی با شنیدن این جمله که  

  ةچیز دیگری واقعیت و حقیقت نداشته و همپندارد که از دیدگاه عرفا غیر از خداوند، هیچدیگر نگذاشته است، می

پوچ و  هیچ  یکسره  و  توهم  خیال،  فقط  ممکنات،  و  برخی  موجودات  سوی  از  حتی  که  نادرست  برداشت  این  اند. 

شود، موجب نقد فلسفی بر معرفت عرفانی شده است و  های عرفان نیز با عنوان دیدگاه عرفانی عرضه میکردهلتحصی



 نقش هنر در تبیین وحدت وجود از طریق  بررسی آثار امام خمینی)ره( و مولانا  662 

 بختیار  ، فرج الله براتی، مریممریم پیامی 

شمارند،  معنای حقیقی کلمه میها را هیچ و پوچ بهکنند و آنآن، این است که عرفا واقعیت کثرات و موجودات را نفی می

بوده و جای هیچ شک و تردیدی ندارد، پس این تحلیل    که تحقق موجودات و واقعیت داشتن کثرت بدیهی درحالی

 (. 242-245 :1390نژاد، توحید، نادرست و خطاست )امینی ةعرفا از مسئل

عرفان باید گفت  تأسف  با شیوههای کاذبی که همباکمال  بازارگری  های مختلف در جهان جولان میاکنون  و  دهند 

سر دین را شکستند شامل    ن یداند و به نام  م عرفان به جنگ عرفان رفتهنانمایند و طرفداران زیادی هم دارند و بهمی

های غلط دارد. و چقدر  کنند ریشه در همین اندیشهشود که به نام عرفان بالاترین ظلم را به عرفان میاین مصادیق می

کارهای پست و  دان را به چهدانند، مریکه خود را خدا میکردگانتفاوت است بین انا الحق حلاج و انا الحق این ره گم

نمایند که زودتر موفق به بوسیدن پای خدا شوند که خدا  دهد و آن بیچارگان نیز چه تفاخری میننگینی سقوط می

همان خدای    که   شان ین یزم در مرادشان حلول کرده و او خداست و زهی سعادت که بتوانند به مقام قرب به خدای  

شود که فرجام آن یا خودکشی  کرده که نمیره گم  هایانسانهایی از  چه سوءاستفادهیگانه است برسند و در این راستا  

سازد؛  یت و معرفت را دگرگون میمعنوگنجد و هم حال اهل یی که بیان این فجایع هم در این مقال نمیرسوااست یا 

متأسفانه عرفان فقط در شاخه  شود که  پس به مختصر بسنده کرده و فقط در حد کوتاه جهت اظهار تأسف گفته می

ها باید  آید البته نه برای سالکان حقیقی که آنعمل درمی  ةنظری و نوشتاری و گفتاری نیست که خیلی زود به مرحل

ها از نهان برآورند تا به فتح و کشفی نائل آیند، بلکه برای رهروان دروغین  ها خورده و آهدلها کشیده و خونریاضت

چیز  کشانند، آری وقتی از این منظر غلط همهکارهای پست و حقیری میه مریدان خود را به چهکه با یکی دو جلس

آورترین و پلیدترین چیز  ترین و چندشها پستبریم که از گمان آنچیز خداست!!! پناه به خدا میخداست، پس همه

خورند؛ حتی آدم  ورند،.... می خشود لذیذترین خوردنی، پس خون میخداست و مقدس پاک، حتی برای خوردن می

اند که یک  رسد. اما عرفای راستین براین عقیدهتر به سرانجام میخورند چون از این طریق حلول و قرب خیلی آسانمی

و دیگر وجودی در میان نیست،    خداوند ستنهایت عالم را فراگرفته که همان »یک« وجود  وجود بسیط، یکپارچه و بی

نهایت عالم را فراگرفته که همان »یک« وجود  اند که یک وجود بسیط، یکپارچه و بین براین عقیدهاما عرفای راستی  اما

و دیگر وجودی در میان نیست، اما آن وجود واحد، دارای ظهور و تجلی است که این همان وحدت شخصیه    خداوند ست

تعالی  اش حقشود که در هر مرتبهد میی وجود است که در اصطلاح عرفا از آن به نَفَس رحمانی یا وجود منبسط یا

تر که به آن تشکیک خاص الخاصی  ی دیگر ظهوری ضعیفکند، در یک مرحله ظهور کامل و در مرحلهنوعی ظهور میبه

گویند. البته این متفاوت است با تشکیک ملاصدرا که اختلاف موجودات و کثرت هستی را ناشی از شدت و ضعف  می

اثر شدت و ضعف در ظهور وجود است نه نفس آن، در    نظر اهل عرفان اختلاف کثرات عالم برداند، به  در وجود می

یعنی وجود مطلقِ وجود است.    ؛ تعالی مساوی است، تحقق وجود اطلاقی استمورد اصل وجود که نزد عارفان با حق

ه جلوه و مظاهر وجود مطلق  تعالی است و همبدون نیاز به علت و قیدی و غیر از وجود هرچه است مقید به وجود حق

باشند. پس اگر در عرفان برای موجودات و غیر خدا وجودی قائل نیستند این بدان معنی نیست که  تعالی مییعنی حق

از  ت یواقع در جهان هیچ   به وجود مطلق است و  این است که موجودات وجودشان مقید  بلکه منظور  ندارد،  ی وجود 
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لی وجود مطلق هستند؛ یعنی اگر وجود مطلق نباشد، پس هیچ موجودی وجود  خودشان وجودی ندارند و ظهور و تج

 ندارد«.

 وجود ۀ هایی در تبیین وحدت شخصیمثال .٦

 مثال اول: دریا و موج دریا

توان دریایی را تصور طورقطع موج دریا غیر دریاست، زیرا میطرف بهنسبتی هست؟ ازیک   چه  ا یدرمیان دریا و موج  

اند غیر از دریا و  هایی که پدید آمدهازآن مواج شود، باید پذیرفت که این موجکرد که هیچ موجی نداشته باشد و پس

  ازآنکه پسدریا چیزی بر دریا نیفزوده است،  اینک به وجود آمدند، از طرف دیگر موج  آب هستند، زیرا زمانی نبودند و هم

بینیم، زیرا در همان حالی که  دریا مواج شد، ما چیزی غیر از دریا و آب دریا که همان دریاست و غیر آن نیست نمی

حال  دهد، اما بااینگرفته است و هیچ بخشی از آن را موج دریا تشکیل نمیدریا موج برداشته، صد درصد متن دریا را آب

تواند موج را انکار نماید و آن را فقط امری وهمی و ذهنی بپندارد، چون »موج دریا« است تحقق دارد و هیچ  سی نمیک

گویند: نسبت حق و خلق شبیه نسبت موج و دریاست؛ زیرا همه موجودات و تجلیات درواقع امواج  پوچ نیست. عرفا می

ن موجی است که از جهتی غیر حق و از جهتی عین حق  تعالی هستند و حقیقت خلق هماکران وجود حقدریای بی

که وجودی در کنار وجود حق نیست، اما چون شأن حق است و موج آن دریاست، موجود و متحقق  است و در عین آن

 (. 252-251 :1390نژاد، است )امینی

ر دیوان شعرش که به تعبیر  ویژه ادبیات عرفانی فراوان آمده است. امام خمینی )ره( داین تمثیل در آثار عرفا، به

 گوید:هاست« به زیبایی از این تمثیل یادکرده است و میزاده آملی »دیوان امام، امام، دیوانعلامه حسن

 سر زلفت به کناری زن و رخسار گشا                                     تا جهان محو شود خرقه کشد روی فنا 

 که نباشد دریا ست                                  موج دریاست عجب آنای دوما همه موج و تو دریای جمالی

 (.43 :1387)رک: خمینی، 

های  نشینی دارد که با استفاده از تمثیلزاده آملی یکی از عارفان معاصر است که مناجات زیبا و دل»علامه حسن

به نمایش می با تمثیل  قدر ظریف و گذارد و آنعرفانی و ملکوتی وحدت وجود را  را  قرآن  های عرفانی و  زیبا آیات 

اش  نامهچنانکه در الهی  ؛نمایدآمیزد که تمام وجود خواننده را دعوت به وحدت وجود الهی میمناجات الهی در هم می

  گوید: الهی امواج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد در مورد اینکه موج دریا و دریا همان موج است چنین می

 «. انا لله و انا اليه راجعونو از وی ناگزیر است: 
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 هامثال دوم: آینه

آینه با  را  اتاقی  گوناگون،آینهاگر  بههای  نمایند،  و  گونهکاری  رنگی  بعضی  مسطح،  بعضی  محدب،  بعضی  که  ای 

های متفاوت و در جهات  اندازهها و  زده و برخی صیقل دیده، با شکلهای مختلف و بعضی بدون رنگ، بعضی زنگ بارنگ 

ایستد، هزاران تصویر ایشان از همان  شود و در وسط آن میهای گوناگون باشند، وقتی انسان وارد این اتاق میو زاویه

ای خاص از  حسب استعداد، اندازه، رنگ و شکل خود، تصویر و جلوه ای بهآید و هرآینهها پدید مییک فرد در آیینه

های مختلف دیده  نماید. پس در این مجموعه هرچند هزاران انسان با خصوصیات و ویژگیدیدار میهمان یک انسان پ

های همان یک انسان است که در وسط اتاق ایستاده است و اگر امربر کسی  ها تجلیات و جلوهآن  ةشود، اما هممی

ها شکسته شود تا  اره آن است که آینههای گوناگونی در اتاق هستند، راه چمشتبه شود و بپندارد که درواقع انسان

 (.253 :1390نژاد، حقیقت واحد خود را نشان دهد )امینی

نیز همین است که مثال حق با موجودات چنین است. هم»سخن عرفا  تا مادهة  تعالی  اول  از عقل  ی  موجودات 

مظهری از حق    اتش یصوصخاندازه استعداد و ظرفیت و  های جمال حق هستند و هر موجودی بهنخستین همه آینه

شوند که یک وجود به شکل وجودها و موجودات  ها موجب میباشد. در این میان یک وجود بیش نیست، اما آینهمی

 : شود. به قول شاعر معروف جامی دهید

 یش نظاره صد هزار آینه ب ازبهر                                            شیپبهمعشوقه یکی است، لیک بنهاده 

 ها بنموده                                     بر قدر صقالت و صفا صورت خویش )جامی( در هر یک از آن آینه

اندازه وسعت و استعدادشان تجلی  ها بهی این آیینههای مرآتی حق هستند و حق در همهعالم صورت  ةپس هم

»به هر سو بنگرید آنجا وجه خداست«    فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ های خدا و حق هستند،  کرده است و همه، آیات و نشانه

 ءٍ هَالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُهُوَ کُلُّ شَيْ شود که  ه حق  یگانه و وجود واحد نمایان میها بشکند، آنگا(. و وقتی آینه115)بقره،  

 (. 88جز وجه خداوند« )قصص، شود بهچیز فنا می»همه

 جمال روی حق از دیدگاه امام خمینی )ره(  .۷

 حجاب

 نبود غیر حجابی پس از حجاب هرچه فراگرفتم و هر چه ورق زدم                                          چیزی 

 ی من بردار حجاب از میان، تا یابد                                                          راهی به رخ چشم بیگانه

 مثالش بینی بردار حجاب تا جمالش بینی                                                           تا طلعت ذات بی
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عنی پرده و پوشش است و هر چیزی که مطلوب را از طالب پوشیده دارد و موانعی را گویند که عاشق  حجاب به م

بازدارد، به از معشوق  به را  انواع، از جهت عاشق،  از  باشد، مانع وصول  نوعی  ارادت معشوق، هر چه جز معشوق  حکم 

روست که خود سالک، خودی او  ازاینمعشوق خواهد بود. عاشق راستین کسی است که معشوق را به معشوق بجوید،  

 (. 125-124 :1387حجاب راه اوست )خمینی، 

از    گرفته أتنشفرمایند، زیرا که عرفان امام خمینی )ره(  در این اشعار امام، مسئله مهم وحدت وجود را مطرح می

عالم است، وجود  که تنها وجودی که در    عرفان ابن عربی است و مانند ایشان وحدت شخصیه وجود را قبول دارند

تعالی است و بقیه موجودات، تجلی و مظاهر وجود حق هستند و تا انسان حجاب از خود نزداید موفق به دیدار  حق

های بیرونی و دورنی  باید تمامی حجاب  شودالله برای اینکه به دیدار دوست نائل  گردد، و سالک طریق الیدوست نمی

گر چیز دیگری حتی وجود  ی یار نظارهجز جمال دوست و چهرهکه دیگر به  را کنار زده و خرق نماید، آن زمان است

بیند و نگاهش نگاه حق، کلامش کلام حق و عملش  رسد و فقط او را میباشد، و به مقام فنای فی الله میخودش نمی

اه وحدت  حق که همان دیدگد و این است وصول بهکند. حق بیند و حق گوید و بر طریق حق عمل  شوعمل حق می

 وجودی و همان توحید عبادی است.

 حَریم   -حَرَم

 به کجا روی نماید که تواش قبله نه ای                                    آنکه جوید به حرم منزل و مأوای تو را 

 صفا  کس برخورد                                     برکند دل ز حریم و نکند رو بهاز صفای گل روی تو هر آن

رنگی  اند. در لسان عرفا مقام بیالله اطلاق کردهحرم و حریم را به جهت حرمت زائدالوصف آن، به خانه کعبه و بیت

 خودی است. و بی

نویسد؛ حرم دو است، ظاهر و باطن؛ حرم ظاهر کعبه است که قبله مؤمنان  میبدی از قول خواجه عبدالله انصاری می

 : 1387ی نظر رحمن، آن مقصد زوار و این محل انوار )خمینی،  ای است که نشانهاست و در میان حرم باطن، کعبه

125-126.) 

الهی را   کعبه یک نشانه است که خداجویان و سالکان کوی دوست، خدا گویان و خدا جویان، مسیر سیر و سلوک 

که در شعر امام خمینی  طورانهم  ؛زبان و همراه و همدل راهی کوی یار شوند. این حرم ظاهر استپیموده و یکدل و یک 

« دل انسان  اللهالقلب حرمکه در حدیث آمده »واقعی دوست درون اوست و در باطن اوست، همانة )ره( آمده است. خان

بسا عارفان به خدا رسیده  صدایی، چهی است برای یکرنگی و یک کعبه ظاهرحرم خداست و جای خدا در دل است.  

 گوید:ها میوجانشان بشنوند آوای دوست را که به آننمایند با گوش و دلطواف میکه به دور کعبه وقتی

 تو با پا آمدی دورم بگردی                                                                   برو بادل بیا دورت بگردم 
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 سراب

 توان رسید به دریا از این سراب؟ کی می     ام حاصلی نشد                           از درس و بحث و مدرسه

مهم عرفانی وحدت وجود دارد، یعنی آنچه در این عالم است وجود حقیقی    ةدر این شعر نیز امام )ره( اشاره به مسئل

ی مقابل  شود که نقطه. و ذات حق تشبیه به دریا مینماستآبلاست و غیر از او هرچه هست سرابی بیش نیست و  

رابی بیش  ای و عالم غیر از او و بدون او سیعنی اگر به دریا وصل شدی، به خدا رسیدی و موحد گشته  ؛سراب است

 (. 180 همان:نیست )

به این اصول مهم عالم وجود که همان وحدت وجود است که وجود اصلی در این    م یرسیم با این اشعار عرفانی دگرباره  

تعالی است و بقیه موجودات وجودشان قائم به آن وجود حقیقی است و از خود موجودیتی  عالم فقط وجود ذات باری

 او.ها هستند و اگر او نبود هیچ نبود و هر چه هست اوست و مظاهر ندارند و چون وجود واحد است آن

 

 عنقا

 دانی برون رفتند از خود تا که دریابند دلبر را                                  تو در کنج قفس منزلگه عنقا نمی

اند در اینکه  تعالی است و حکما نیز متفقاصطلاح اهل عرفان، معرفت کُنهِ ذات حقعنقا همان »سیمرغ« است که به

ی غیبیه که نسبت به مادونِ خود اصل و حقیقت  ی کلیها را بر هر مرتبهمعرفتِ کنه ذات واجب ممکن نیست. عنق

باشد، اطلاق نمایند و کوه قاف بر این تقدیر، ادنی باشد و عالم صورت است که سیمرغ، بقاء بالله باشد و کوه قاف، فناء  

الله علیه و سلم( و ترکیب »سیمرغ  ذاتی، ضمناً »عنقا« در استعمال ادبی کنایه از روح، گاه کنایه از پیامبر اکرم )صلی 

الطیر عطار، سیمرغ حقیقت کامله ی جهان است که  ازل« کنایه از عقل مجرد و فیض مقدس دانسته است. در منطق

های مهلک کوه قاف »جایگاه سیمرغ« خود  مرغانِ خواستار او، پس از طی مراحل سلوک و گذشتن از عتبات و سنگلاخ

  ی هستی با بینند، عطار چون دیگر صوفیان او را منبع فیض و سرچشمهرا در او فانی می  رسانند و خویشرا به او می

تعالی دانسته است، که کاملاً جان جهان مرغان بلندپرواز این دِیرِ رند سوز، تمام همّ خود را صرف شناسایی  وجود باری

و گذشتن از مَخاوف و مهلک راه جان،  کوشند که پس از طی مراحل سلوک  همت مرشدان خویش می  نمایند و با او می

نهایت برسانند و در اقیانوس عنایات او محو و فانی  شود، خود را به این مرغ بیای که در پهنای دریا محو میچون قطره

 (. 251 همان:شوند )

ر کس به  نیافتنی است و هدانیم عنقا »سیمرغ« مرغ عرفانی است و جایگاه او کوه قاف است که دستطورکه میهمان

ماند و در محبوبش فنا  ی از او باقی   نمیزیچشود و  سوزد و خاکستر میاین جایگاه رسید در آتش وصل سیمرغ می

ای است که هزار سال  که در ادبیات آمده است سیمرغ، مرغی افسانهگردد. چنانگردیده و بقایش به بقای او موکول می
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کند  و پر زدن می  کشد و بالای آن شروع به خواندن آواز و بالبه آتش می  کرده و کند و بعدازآن هیزمی تهیهزندگی می

شود و از خاکستر او دگرباره  سوزد و خاکستر میو پر و تمام وجودش در آتش میشود که بال  چنان مست میو آن

ای  این داستان افسانه مهمی که عرفا از  ة گردد که نکتآید و این سوختن و فنا سبب بقا و دوام او میققنوسی پدید می

دانند که هر که در اول فانی شد و در  نمایند این است که ققنوس یا عنقا یا سیمرغ را ذات لایزال الهی میدریافت می

زیرا این بقا،    ؛البته این بقا، با بقای قبلش متفاوت است  . رسدآتش عشق او خاکستر و فنا گردید بعدازآن فنا به بقا می

 و با بقای اوست که همیشه جاودان و باقی است. بقای بالله است 

 لا و الّا

 بردار این ارقام را، بگذار این اوهام را                               بستان ز ساقی جام را، جامی که در آن لا بود

 دانی قفس، بگشای غُل ها را                                   تو منزلگاه آدم را وراء لا نمی  نیبشکن از جا برخیز و 

 (. 280 همان:)

خواهد بگوید اگر سالک الی الله بخواهد به خدا برسد، باید خود را فراموش کند و پا روی منیت  امام خمینی )ره( می

 قدم پا گذاشتن روی خود و خودیت و من و مایی است«. قدم است، و آن یک بگذارد که راه رسیدن به خدا یک 

تعالی است، به الوهیت و اختصاص  نفی خود، نفی غیر و غیریّت است و نفیِ ما سوی الله، مقابل »اِلّا« که اثبات حق -۱

 وجود، گاهی »لا« به معنای فانی و معدوم است. 

 پس بگو لا و بسوز ققنوس خویش                          آید پدید                      تانگویی »لا« »اِلّایت« نمی -۲

 تعلیقات(.  276، 1342)رک: عطار،     

 سوی خویشتن بردار دست                              لا اله ت را شنیدستم ولی الّا چه شد؟ مرشد از دعوت به -۳

ی توحید است و اشاره است به دو اصطلاح فنا  ، مخفف کلمه لا اله الا الله »لا و الّا« است که کلمهعرفادر اصطلاح  

 (. 281 همان:گیرند )زعم صوفیان، در بعضی موارد صوفیان، از لا نفی کلی و از الّا اثبات کلی را در نظر میو بقا به

ین  »لا الله الا الله« یعنی اینکه موحد بانگ توحید برآورده و هر چیز جز الله را نفی وجود نماید و درواقع ا  ة »کلم -٤

 جمله شعار توحیدی موحد است که باید با نای نی درون انسان کامل و عارف و سالک سر دهد«.

ی »لا الله الا الله« اگرچه صورت نفی دارد، اما عنایت اثبات است و نهایت تحقق، اشارت ارباب معرفت آن است  کلمه -٥

است، چون لا از صورت انسانی فکندی در ره حیرت،  ی نفی اغیار و »الا الله« اثبات جلال الهیت  که »لا« در ابتدا کلمه

 (.37-35 : 1339پس از بود الهیت به الله آی از اِلّا )رک: انصاری، 

 »لا اله گو و الهان درون                                                                       دور انداز و بگو اِلا الله  -٦

 بسوزان خویش را                                آن زمان یابی الله و شدی از خود برون«تا شود خاکسترت بر باد      
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رسیم و این است رمز سیر و سلوک الهی که چون اسراریابی به منبع سِرّ  به الِّا و بعد به الا الله نمی  مییتا نگوپس  

 نشین گردی. یابی و با وی همراه و همدست

ی لا  الّا از ثانی به مرتبه  ةوجود با سَبقِ نفی ماسوی که از اول به مرتب  بةاثبات و نفی بدین معنی که شهود مرت  -۷

 (.141 :1366)رک: کی منش،   کنندتعبیر می

رسد.  طورکه از منظر بزرگان متعددی استماع گردید، انسان تا مرحلة نفی را طی ننماید به مرحله اثبات نمیپس همان

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(، عقل اول و وجود منبسط و حقیقت محمدّیه و فیض مقدّس نیز در اولین گام  

»بگویید هیچ معبودی نیست  قولوا لا اله الا الله تفلحوا  را زایل نمود سپس بانگ توحید برآورد.    هاهدایت تمامی بت

 .جز الله تا رستگار شوید«به

خدای تعالی را اسم اعظمی است که هرگاه به آن نام خوانده شود، اگر بر درهای بستة آسمان خوانده شود، درهای  

حسب مقام مألوهّیت، حقیقتی دیگر  حسب مقام الوهّیت، یک حقیقتی است و بهفرج گشوده گردد، و این نام اعظم را به

 (. 61 همان:حسب مقام لفظ و عبادت، حقیقتی سوم .... )و به

منفی است، اول قدم در این دایره  ة  لا اله عالم معبودیت است و فطرت و الا الله عالم الهیت و ولایت عزّت »لا« دایر

متوقف و ساکن نباید شد که اگر در این مقام سالک را سکون و توقف افتد، زنّا و شرک روی نماید. از  باید نهاد، لیکن  

  ة »لا«ی پاسبان حضرت »الا الله« چون بادی  ة»لا اله« چه خبر دارد! هر صد هزار سالک طالب »الا الله« یابی، در دایر

جان کرده  لا بداشته است، صد هزار جان را بی  ةرا در دایر  لا چه خطر دارد؟ عالمی  ةمادون الله به پایان برند، که دایر

اند. در این راه، جان آن باشد که به الا الله رسد. آن جان که گذرش ندهند به الا الله، کمالیت جان  جان شدهاست و بی

 (.75-74 :1370القضاه همدانی، ندارد )رک: عین

ای اما زهی  پس تا عبد نشوی سر تسلیم به درگاه الله فرونیاورده  راه الله عبودیت یا همان عبدّت است   اولین گام در 

یابی، پس انسان  یابی و در نزد الله به آرامش و به مقام امن الهی دستسعادت که از مقام عبدیّت به مقام عندیّت ره

به مقام عبدیّت رضا ندهد و همواره می اکامل و سالک عارف  الی  قرب  به مقام عندیّت و  تا  یابد و در  کوشد  لله راه 

اینجاست که به مقام آرانش و اطمینان نفس که همان نفس مطمئنه است رسیده و این وصل تمامی سرزمین وجودش  

 کشاند. را به تملّک می

 گوید امام عارفان و عاشقان: چه زیبا می

 ایمن شوی: به الله رسی، امن و چونگذاری و به حقیقت الا الله رسی، جهد آن کن که لا اله را واپس

)حدیث  قدسی( »کلمه لا اله الا الله پناه گاه امن من  کلمه لا اله الا الله حصني فمن دَخَلَ حصني أَمِنَ من عذابي  

 (.281 :1387است، پس هر کس در پناهگاه من وارد شود از عذاب من در امان است )خمینی، 
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داند وصل به محبوب چه لذتی  اقدس احدیت چون او می»چه عذابی برای انسان کامل بالاتر از عذاب دوری از ذات  

پردازد  کند و از تفسیر به تأویل میشناس از ظاهر حدیث به باطن آن سفر میدارد و عذاب فراق چگونه است عارف حق

 که امن شدن از عذاب یعنی در آغوش محبوب به آرامش رسیدن و در کوی او سیر کردن است«.

 وحدت وجود و مولانا .۸

 یگر ما به قصه آمدیم                                                       ما از آن قصّه برون خود کی شدیم؟ بار د

 گر به جهل آییم آن زندان اوست                                                   ور به علم آییم، آن ایوان اوست 

 ور به بیداری به دستان وییم                                             ور به خواب آییم مستان وییم               

 وربگرییم، ابر پرزرق وییم                                                              ور بخندیم، آن زمان برق وییم 

 به صلح و عذر، عکس مهر اوست  ور به خشم و جنگ، عکس قهر اوست                                        ور 

 مالکیم اندر جهان پیچ پیچ؟                                                  چون الف او خود چه دارد؟ هیچ هیچ 

 (. 1514-1509، ابیات  1375)رک: خرمشاهی، 

ا که باشید« ما در هر حالتی  « »او با شماست هر جو هو معکم اينما کنتم»  ةبه آیگوید باتوجه»در این ابیات مولانا می

در هر حالتی که باشیم ظهور آن   .باشیم و ما از خود چیزی نداریمتعالی میای از تجلی الهی هستیم و مظهر حقجلوه 

ایم، چه در علم، چه در جهل، چه در خواب، چه در بیداری، چه در حال گریه، چه در حال خنده، چه در  واحد یگانه

چیز از اوست که این همان وحدت وجود است که هم امام خمینی  ز خود چیزی نداریم و همهخشم و چه در مهر، ما ا

 )ره( و هم ابن عربی به آن اعتقاددارند و معنای واقعی وحدت وجود همین است«. 

 فرماید: که هر چیز در این عالم است، وجودش از وجود لایزال الهی است. همچنین مولانا در ابیات زیبا می

 ی قدرت تو کی گریخت کو در هوا شد یا بریخت                                                از خزینهای قطره

 گر درآید در عدم یا صد عدم                                                        چو بخوانیش، او کند از سَر قدم 

قطره بهیعنی  که  می  ةوسیلای  محو  میباد  فقط  از خاکشود،  را  آن  را  توانی  او  دوباره  و  بگیری  پس  بادها  و  ها 

  ة سوی وجود بخوانی، آن قطرمجرداینکه آن را بهسازی و اگر آن قطره به عدم درآید و یا صدبار معدوم شود بهقطره

 (. 1887-1886، ابیات 585 :1372آید )زمانی، سوی وجود میسازد، یعنی با شوق بهذاتش، از سر، قدم می

چنان زیبا و نغز به نگارش درآمده که هیچ استعبادی در این  م است گفته شود که شش دفتر مثنوی معنوی آنلاز

های مولانا را الهام الهی بدانیم و ابیات مثنوی از جان عاشق برخاسته و برجان عاشق  مسئله وجود ندارد که سروده
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 بختیار  ، فرج الله براتی، مریممریم پیامی 

یعنی جوشش    ؛ مثنوی از نوع جوششی هستند  هاینشیند چون شعر دو گونه است جوششی و کوششی، و سرودهمی

ند. و  کهای تشنه را سیراب و سرزمین وجود عاشقان الهی را پربار و بر میفطرت الهی، به همین دلیل است که فطرت

های مختلف ترجمه گردیده است و هر کس به فراخور  شده و به زبانها بر مثنوی نوشتهبه دلیل این خصوصیت شرح

 اسش به تفسیر ابیات آن پرداخته است. درک و فهم و احس 

 ها سوی هستی هر زمان                                                       هست یا رب کاروان در کاروان از عدم

سپارند. مراد از  هستی ره می  ة دسته به عرصلحظه، کاروان موجودات، از نهان گاه نیستی، دسته  ای پروردگار هر 

ها نیز جمع بسته شود؛ بلکه مراد کتم  صورت عدمزیرا نیستی محض تکرارناپذیر است تا به ؛عدم، نیستی محض نیست

 (.585 /1 :1372عدم است )زمانی، 

 در بحر نُغول خاصه هر شب جمله افکار و عقول                                                  نیست گردد غرق  

 باز وقت صبح آن الَّهیان                                                               برزنند از بَحر سَر چون ماهیان 

 (. 1891-1890، دفتر اول، ش.ب 677)مولوی، 

پیمایند، ولی  میافتند و مسیر نیستی را  ظاهر از کار میهای او بهافکار و اندیشه  ة خوابد، هم»شب که انسان می

آورند، از دریای قدرت  می  ها که از جانب خدا هستند مانند ماهیانی که سر از دریا بیروندوباره صبحگاهان آن اندیشه

 گیرد«.اندیشد و از عقل الهی بهره میالهی سر برون آورده و دگرباره انسان می

 وحدت در عین کثرت:  ةابیاتی از مولانا دربار

 ، تَرکِ ثناست                                               کین دلیلِ هستی و هستی خطاست این ثنا گفتن زمن

 پیش هستِ او بباید نیست بود                                                 چیست هستی پیش او؟ کور و کبود 

 گرمیِ خورشید را بشناختی                       گر نبودی کور، ازو بگداختی                                       

 ور نبودی او کبود از تعزیت                                                       کی فسردی همچو یخ این ناحیت 

 (. 520-517، دفتر اول، ش.ب  667)مولوی، 

و ستایش از آثار صحو و با خویشی  شرح ابیات: ستایش من از حضرت حق، در حقیقت ترک ستایش اوست، زیرا ثنا  

شود. ستایش و  سالک است و ثنا در مقامی است که وجود »من« هنوز باقی است و میان حق و خلق جدایی دیده  می

  ق یلادهد که هنوز سالک به مقام فناء نرسیده است، ثنایی  ثنا گفتن دلیل بر بقای وجود ستایشگر است و این نشان می

ن جناب خود را ثنا گوید و این وقتی صورت بندد که هستی بنده از میان برخیزد )رک:  حضرت حق است که خود آ

 (.37 :1383اکبرآبادی، 
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در مقابل هستی خدا باید وجود موهوم خود را از دست داد و به مقام نیستی و فناء رسید. وجود غیر حق، در برابر 

اگر وجود    (.226  /1  :1367قص و نارساست )رک: شریف،  وجود حق چه ارزشی دارد؟ مسلماً هیچ ارزشی ندارد، بلکه نا

رفت. درست مانند یخ از پرتو خورشید حقیقت فانی  گداخت و به فنا میبود، قطعاً در برابر وجود حق میغیر، کور نمی

 (.198 :1372پندارد )زمانی، شد. اما دریغ که چنین بصیرتی ندارد و خود را در برابر حق کسی میمی

بود. این جهان مادی به سبب  واسطة آنکه ذوق نیستی و فنا را نچشیده عزادار و افسرده نمیهغیر حق باگر وجود  

شد »اکبرآبادی معتقد است که حیات  یعنی هرگز افسرده و جامد نمی؛  شدغیرّیت و جدایی از حق کی افسرده می

توان آن را یخ نامید که اصل و  جواهر الهی است. پس میها و  مادی که در اثر فیضان حق، ایجادشده مالامال از نشانه

شود، که تا  کلام خلاصه میاین شرح و تفسیرها در یک   همه.  (359-1383:358ماهیت آن از آب است« )اکبرآبادی،  

د. پس  تواند ادعای رسیدن به توحید را داشته باشد و بانگ توحید و لا اله الا الله سر دهفنا نرسد نمی ةسالک به مرحل

ای بیش نیست؛  چقدر این مسئله عمیق و ژرف است که گفتن این ذکر توحیدی باید با فنا همراه باشد وگرنه ادعا و یاوه

 رساند.و گوینده را به توحید نمی

نیکلسون با الهام ازنظر اکبرآبادی گوید: عالم خلق، تعیّنی است از تجلیّات صفات الهی، و ذات الهی در آن ساری  

بد بهین سبب میاست.  را  آن  اول،  توان  دفتر  )مولوی،  است  »آب«  ذاتاً  توصیف کرد که  استاد    (.102صورت »یخ« 

گوید: مولانا کسی را که ذوق نیستی و فنا را نچشیده باشد عزادار  فروزانفر وجه دیگری برای مصراع دوم قائل شده و می

 (.227 /1 :1367نیز مؤثر افتاده است )رک: شریف،  ذوقی او در دیگرانکند که بیخواند و تصور میو افسرده می

ها بستگی به دیدگاه انسان دارد انسانی که به دلیل گم کردن راه اصلی  البته باید بدانیم که تفسیر و تعبیر خیلی واژه

ند و  دانهای زودگذر نفسانی میتکامل و انسانیت که همان پیمودن مسیر الی الله است فقط ذوق و شادی را در خوشی

د. ولی کسی که راه رسیدن به خدا را یافته و آن راه را راه  شوها مینبودن این چیزها سبب عزادار شدن و افسردگی آن

حق حتی فنای در  داند و حتی از این مرحله هم فراتر رفته و ذوق و لذت رسیدن بهکمال و سعادت و خوشبختی می

 د.  کنگونه تفسیر میاتم و افسردگی به همراه دارد و اینفهمد که بخشیدن این لذات چه محق را چشیده می

 هاست هاست                                             ماهیان را با یبوست جنگ گر چه در خشکی هزاران رنگ 

 مَلِک عَزّ و جَل کیست ماهی؟ چیست دریا در مَثَل؟                                                   که بدان مانَد 

 صد هزاران بحر و ماهی در وجود                                                   سَجده آرَد پیشِ آن اکِرام وجوُد 

 چند بارانِ عطا باران شده                                                            تا بدان آن بحر، دُرافشان شده 

 م افروخته                                                              تا که ابر و بحرِ جود آموختهچند خورشیدِ کَرَ

 پرتو ذاتش زده بر خاک و طین                                                            تاشده دانه، پذیرندة زمین 
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 بختیار  ، فرج الله براتی، مریممریم پیامی 

 خیانت جنسِ آن برداشتی بی                                  خاک، امین و هر چه دروی کاشتی                 

 این امانت، زآن امانت یافته ست                                                     کافتاب عدل، بروی تافته است 

 خاک، سِرّها را نکرده آشکار   تا نشانِ حق نیارد نوبهار                                                                

 (.511-503 :، دفتر اول، ش.ب  677)مولوی، 

 شرح ابیات: 

اگرچه در خشکی یعنی در این جهان مادی هزاران نقش رنگین و مختلف وجود دارد، ولی پیامبران و اولیاء که  

ها مَثَل  که من بدانها دارند. ماهی کیست؟ دریا چیست  اند با خشکی کثرت و اختلاف، جنگ ماهیان دریای وحدت

آوردم تا خدا را بدان تشبیه کنم؟ یعنی من که وحدتِ هستی را به دریا تشبیه کردم از روی ناچاری است، زیرا خدا را  

توان به دریا تشبیه کرد. بنابراین ماهی کیست و دریا چیست که بتواند، حضرت حق را بدان تشبیه کرد. هرگونه نمی

ابتر است. پس این تنها مَثَل است و در مَثَل مناقشه نیست. زیرا در جهان هستی، صدها  تمثیلی در بیان حق،ناقص و  

آورد. پس تمثیلِ دریا برای بیان ذاتُ الله، تنها مَثَل است  هزار دریا و ماهی در برابر آن صاحب کرم سرِ سجده فرود می

تعالی نیست. چنانکه چند قطره بارانِ بخشش  گونه سنخیتی میان دریا و عظمت حقبرای تقریب افهام مردم. والّا هیچ

به و  باریدن گرفته  بارگاه حق،  از  اینوسیلهو عطا  قطره،  آن چند  و چند  ی  است،  آمده  پدید  پُرگوهر  همه دریاهای 

اند. پس چگونه از بارگاه الهی تابیدن گرفته تا اینکه این ابر و دریا از او جود و بخشش را آموخته  خورشید جُود و کرم

توان دریا را مثال حضرت حق دانست؟! از خورشید بخشش و کرم الهی، پرتو دانش و معرفت بر روی خاگ و گِل  می

  ؛ واسطة پرتو معرفت، دانه را در دِل خود جای دهد و آن را بپرورد. خاک، امین و درستکار استهتابیده تا آنکه زمین ب

آنکه خیانتی کند آن دانه را به نحو احسن پرورش  دلِ آن بکاری بیچراکه پرتو معرفت حق بر او تابیده و هر چیز که در  

داری را از آن امانتِ الهی یافته است  رویاند. زمین، این امانتعوض جو، گندم نمیجای گندم، جو و به دهد و هرگز بهمی

نوبهار نیاید، اسراری که  که امر الهی نرسد و  که آفتاب حق، صفت عدالت وامانت را بر زمین ساطع کرده است. تا وقتی

ابیات برداشته می  (.194-193  :1372زمین در دلِ خود نهفته داشته آشکار نکنند )زمانی،   شود،  آنچه از تمام این 

ذات    ة هایی که امام خمینی )ره( در ابیات عرفانی خود درباروحدت وجودی مولانا است؛ یعنی همان مثال  ةهمان نظری

ها استفاده  برده است، مولانا نیز همان تحلیل را دارد و از همان تمثیل  کارهایی که بهتعالی فرموده و همان تمثیلحق

موجودات غرق در این دریای    ةنماید که بقیتعالی را دریای معرفت و خورشید سخاوت معرفی میکند و ذات حقمی

فنای در این بحرند و همه انوار معرفت الهی هستند که از خورشید    معرفت هستند و اگر چشم بصیرت داشته باشند، 

 اند. لایزال وجودش نشأت گرفته
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 گیری نتیجه 

رسیم  به پرداختن به نظریة وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی )ره( و مولانا به این نتیجه میدر این پژوهش باتوجه

دانند که اگر این وجود  جهان را قائم به یک وجود مطلق می وجود هستند و یةکه هر دو بزرگوار قائل به وحدت شخص

ند،  کننبود، هیچ نبود و هستی وجود نداشت و هرچه بود عدم و نیستی بود و اگر موجوداتی در عالم هستی نظاره می

ت در  ند و این وجود احدیابه دلیل وجود ذات مطلقی است که تمامی عالم تجلیات و مظاهر او هستند و بدون او عدم

مقام ذات و واحد است در مقام اسماء و صفات و تمامی موجودات عالم هستی اسماء و صفات ذات پروردگار هستند و  

یعنی »الله« مجلای ذات »احدیت« و »واحدیت« است؛ و مستجمع   ؛د شاین مقام ذات در اسم اعظم »الله« متجلی می

ندک و مندمج هستند و یک وجه ید الحقی دارد که مربوط به  تمامی اسماء الهی است. و همة اسماء پروردگار در آن م

شود همان احدیت یا  شود همان احدیت یا فیض اقدس و یک وجه ید الحلقی دارد که مربوط به ذات او میذات او می

فیض اقدس و یک وجه ید الخلقی دارد که واحدیت یا فیض مقدس است و نظریة وحدت وجود یعنی پذیرفتن وحدت  

و کثرت در وحدت که هم امام و هم مولانا به این نظریه قائل هستند و این وجه اشتراک نظریه وحدت    در کثرت 

از بزرگوار است که  این دو  ابن  وجودی  بنیاننظریة وحدت شخصیه وجود  از  أت  نشگذارین عرفان اسلامی  عربی که 

بین حقیقت و شریعت و طریقت به مقام  گیریم که امام خمینی )ره( در عصر معاصر  همچنین نتیجه می  است.  گرفته 

هم یکی هستند و هیچ منافاتی باهم ندارند و همچنین    اند که این سه مقوله بادهکراند و با نظرات خود ثابت  جمع رسیده

تمامی برداشت هالی غلطی  با شناساندن بُعد عرفانی وجود ایشان در کنار شخصیت سیاسی این بزرگوار خط بطلان به

شود که عرفان انزواطلبی و دوری جستن از جامعه نیست و یک سالک عارف  ة عرفان وجود دارد، کشیده میکه در زمین

ده و سلوک حقیقی با حق در میان خلق  کرها قیام  تواند در مقام نبوت و امامت و ولایت به رهبری تمامی انسانمی

 اندیشة وحدت وجود در هنر اسلامی نیز در نمادهای گوناگونی بازتاب یافته است. بودن است.
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